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ABSTRACT 
Our life is intertwined with narratives, or rather life itself is a narrative. All groups 

and classes of human being have their own narratives; The importance of 
narration has attracted the attention of researchers. This knowledge, which 
emerged in the middle of the twentieth century, has gone through three periods of 
"pre-structuralism, structuralism and post-structuralism" since its inception, and in 
each period, its method of research has undergone fundamental changes. The 
main subject of the present study is related to the second period of narrative-
research, that is, structuralist narrative research. Gerard Genette from France is 
one of the great theorists in this field. He was the one who transformed the study 
of perspective, introducing the concept of "focalization" to show that "one who 
sees" is not necessarily the same as "one who speaks." "Focus" is a term that 
Gerard Genette first chose instead of "perspective" to distinguish the narrator from 
the narrator. He has divided the focus into three types, zero, internal and external, 
and has elaborated on them. In this study, the three types of foci in Alavi's stories 
have been studied by an analytical-descriptive manner, and a new look at 
genette's zero focus has been presented by criticizing the genette's method in 
dividing the types of foci. The results show that genette's criterion in this 
classification is heterogeneous and focalist and the depth of focus are intertwined; 
Also, his zero focus is in fact a combination of two external and internal focuses 
and can not be considered a new type. On the other hand, sometimes in the story, 
there are reports that do not fit into any of Genette's divisions; Like when the 
narrator interrupts the story report and provides information to the audience in 
various fields such as scientific information. In our opinion, this type of report 
should be considered as devoid of focus and the title of zero focus should be 
generalized to them. 

Key words: Narratology, Perspective, Gerard Genette, Short Story, Bozorg 
Alavi.  
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 چکیده 
ها و گروه يهمه .خود، یک روایت است است یا بهتر بگوییم زندگی، عجین شده هاندگی ما با روایتز

. اهمیت روایت، سبب توجه پژوهشگران به آن شده است هاي خاص خود را دارند؛طبقات انسانی روایت
ساختارگرا و 	،ساختارگرا پیش«ه گانکه در اواسط قرن بیستم پدید آمد، از آغاز پیدایش، ادوار سه این دانش

تحقیق آن دچار تغییرات بنیادین شده است. يرا پشت سرگذاشته و در هر دوره، شیوه» پساساختارگرا
و پژوهی ساختارگرا است پژوهی، یعنی روایتدوم روایت هموضوع اصلی پژوهش حاضر، مربوط به دور

را  دیدزاویه همطالع. او بود که رودپردازان بزرگ این عرصه به شمار میژرار ژنت فرانسوي، یکی از نظریه
-که میکسی «با  »بیندمی کسی که« که دهد تا نشان کرد را معرفی» سازيانونیک«مفهوم  ساخته،دگرگون 

» زاویه دید«است که ژرار ژنت،  نخستین بار آن را به جاي  اصطلاحی» انونک«. یکسان نیستلزوماً  »گوید
و براي تمایز راوي از بییننده حوادث داستانی انتخاب کرد. او کانون را  به سه نوع صفر، درونی و بیرونی 

گانه توصیفی، انواع سه - ها پرداخته است. در این بررسی که به شیوه تحلیلیتقسیم کرده و به تفصیل آن
بندي انواع کانون، نگاهی نوین هاي علوي بررسی شده است و  با  نقد شیوه ژنت در تقسیمداستان کانون در

بندي دهد که معیار ژنت در این تقسیمدر مورد کانون صفر ژنتی ارائه شده است. نتایج پژوهش نشان می
کانون صفر او  نیز در  شدگی درهم آمیخته است؛ همچنینگر و عمق کانونناهمسان بوده و در آن نوع کانون

تواند نوع جدیدي به شمار آید. از سویی دیگر گاه در حقیقت ترکیب دو کانون بیرونی و درونی بوده و نمی
گنجد؛ مانند زمانی که راوي شود که در هیچ یک از تقسیمات ژنت نمیهایی ارائه میداستان، گزارش
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ختلف مانند اطلاعات علمی در اختیار مخاطب قرار هاي مگزارش داستان را قطع و اطلاعاتی را در زمینه
  ها تعمیم داد.ها را باید فاقد کانون دانسته و عنوان کانون صفر را به آندهد.  از نظر ما این نوع از گزارشمی

  دید، ژرار ژنت، داستان کوتاه، بزرگ علوي.: روایت شناسی، زاویهکلیديگان واژ
  
  مقدمه-1

به قول آسابرگر  .است خود، یک روایت است یا بهتر بگوییم زندگی،عجین شده هازندگی ما با روایت
از  )15:1380(آسابرگر، ».هاي ترحیم چنین هستندما هم در روایت ثبت می شود؛ چرا که آگهی نمرد«

شود و هیچ کجا انسانی بدون دقیقاً با تاریخ بشر آغاز می ،روایت«ست که بارت معتقد است:ا ن رویهم
 ادبیات هرگز ،روایت هاي خاص خود را دارند؛ها و طبقات انسانی روایتگروه ياست. همهیت نبودهروا

المللی، فراتاریخی وفرافرهنگی است؛ همچون روایت، بین حضور دهد.ترجیح نمی بد را به ادبیات خوب
روایت، و  بخشدبشر تجارب خود را در قالب روایت سامان میدر حقیقت  )9:1392 بارت،»(.زندگی خود
ها طریق آن انسان از که است ايشیوه ،روایت« :گویدمیریچاردسن از همین رو درك جهان است.  يشیوه

دهی میت هستند، ساماناهمی هاي خود را در درون رشته رخدادهایی که از نظر زمانی پرمعنا و باتجربه
توانند جهان را در قالب ها میبازنمایی است. انسان ياستدلال و هم یک شیوه يهم یک شیوه ،د. روایتکنن

 (ریچاردسن به نقل آسابرگر ».جهان بگویند يروایت درباره توانند در قالبو می کنند روایت درك
،24:1380(   

-روایت«اي که دانشی نوین با عنوان گونهسبب توجه پژوهشگران به آن شده است به ،اهمیت روایت   
که کوشد می و پردازدمیالگوهاي نظري  استفاده از داستان با بررسیپدید آمده است. دانشی که به  »شناسی

پذیر فهم ،را براي خواننده ]»متن«یا همان [ که گفتار رواییرا  امکاناتی بان روایت یا نظام پنهان قواعد وز«
 از آغاز پیدایش، ادوار ،پدید آمد بیستمکه در اواسط قرن  این دانش بررسی کند.) 88:1392(لاج ، »کندمی
 )149:1385(مکاریک، » و پساساختارگرا )1980تا1960(ساختارگرا   ،)1960(تاساختارگرا پیش«ه گانسه

وضوع اصلی م آن دچار تغییرات بنیادین شده است.تحقیق يهر دوره، شیوه و دررا پشت سرگذاشته 
ژرار ژنت  وپژوهی ساختارگرا است یعنی روایت ،پژوهیدوم روایت همربوط به دور پژوهش حاضر،

را دگرگون  دیدزاویه همطالع. او بود که رودپردازان بزرگ این عرصه به شمار میفرانسوي، یکی از نظریه
 »گویدکه می کسی«با  »بیندمی که کسی «که دهد  تا نشان کرد را معرفی» سازيانونیک«مفهوم  ساخته،
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و بررسی کرده پژوهان ن را از نظر ژنت و ژنتدر این نوشته، کانون و انواع آ ما نیز .نیستیکسان لزوماً 
هاي کوتاه بزرگ علوي خواهیم پرداخت تا هاي داستانی از داستانبراي تشریح بیشتر آراء به ذکر نمونه

همه جا لزوما کانون وجود  .2بندي انواع کانون درست نیست؛. معیار ژنت براي تقسیم1 نهایتا نشان دهیم که
  هایی از داستان بدون ندارد و گاهی بخش

یا خود زیرمجموعه  کندیاد میچیزي که ژنت از آن به عنوان کانون صفر  .3 ؛شودداشتن کانون ارائه می
  .درونی و بیرونی است هايکانونترکیبی از 

  
  پژوهش هپیشین -2

در این زمینه  ،گذردبیش از چند دهه نمیپژوهی شناسی و روایتروایتبا وجود این که از عمر 
که تاکنون در مورد کانون هایی بررسیترین جا به مهمدر این گیري صورت گرفته است.هاي چشمپژوهش
 - 1اوین ) دو معیار بررسی کانون را با عن1384بیاد و نعمتی(: کنیم، اشاره میصورت گرفته است، روایی 
سازي ثابت کانون -2شدگی بیرونی.شدگی درونی و کانونسازي بیرونی و کانونسازي درونی و کانونکانون

-ي ادراکی، روانسازي را که شامل جنبههاي کانونجنبه به اختصار معرفی کرده،و متغیر یا چندگانه را 
ر به بررسی  کانون دید در مثنوي با تکیه ب) 1386صرفی( .اندایدئولوژیک است، توضیح داده شناختی و

 - دید نویسندهها با بیان ماجرا از کانونتمام داستان پرداخته و به این نتیجه رسیده است که» دقوقی«داستان 
متناوب  و جهان داستان به طور ت عوض شدههاي مختلف کانون روایگاه به بهانهو آن شوندمیراوي شروع 

روایت، بر زمانمندي داستان، حجم اطلاعات ارائه کانون  و گیردمیبا استفاده از نگاه قهرمان و راوي شکل 
-میموثر واقع  و آوردن داستان در داستان بسیار شده، جهت فکري خاص به خواننده دادن، تفسیر وقایع

اند. از نظر پرداختهشناسان به بررسی کانون و وجوه آن از منظر روایت )1392فلاح و آذرنوا ( .شود
ها، حوادث، هاي گوناگون، صحنهگیري از کانونراوي با بهره» م و اسفندیاررزم رست«در داستان نگارندگان 

برابر دیدگان  را به زیبایی و هنرمندانه در هانرونی آیها و احساسات درونی و بها، اندیشهها، کنششخصیت
نقل و نمایش،  يهشیوهاي داستان و درهم آمیختن دوخود در پاره و غیاب کشد و با حضورما به تصویر می

وح روایت سط) 1393( پورفرهنگی و کاظمخواند. گذاري و قضاوت فرامیمخاطب را به حضور، ارزش
، »زمان دستوري«هاي رابط این سطوح و عمل روایتی و در ادامه مؤلفه  ، داستانشناسی ژنت؛ یعنی روایت

با وجود این تحقیقات ارزشمند  اند.دادهقرار تحلیل و بررسی مورد را » و لحنصدا «و » هوا وجه و حال و«
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پرداخته در مورد کانون ژنت  نقد نظراثري که اختصاصا به کانون روایی،  ههاي دیگر در زمینو پژوهش
   نیافتیم و در این نوشته قصد داریم که به نقد عملی آن بپردازیم. ،باشد

  
  بحث -3

 دیدگاه«یا  »Angle of vision دیدزاویه«، » perspective دورنما«، »prism  منشور« دید،ه نقط
Point of view« ،»بینیم.چشمانی است که ما از منظر آن هر بخش معینی از روایت را می «

شناسی است. زیرا بخش اعظم ساختار یکی از عناصر مهم و بنیادي در روایت و) 372:1387(تایسن،
هایی که دنیاي پدیده«چرا که  عنصر بستگی دارد؛ انتخاب این هنحوروایت و بخش مهمی از روند روایت به 

اندازي خاص و از شوند بلکه از چشمبه ما نمایانده نمی» بایسته«گاه به صورت سازند هیچداستانی را می
گزینش نوع زاویه دید، تا حد زیادي همچنین  )139:1386(صرفی ، »شوند.اي بازنموده میدیدگاه ویژه

سبب شده است که  این عنصراهمیت  حقایق داستانی به خواننده است. کیفیت ارائهکننده میزان و تعیین
دچار اختلاف نظر و تعاریف  هاگاه در این بررسیو  دید بپردازند هزاویبندي پژوهشگران به بررسی و تقسیم

-نقطه هلشناسی فن داستان بر سر مسئروش غامض در هنکت«نویسد: از این رو پرسی لاباك می .اندهم شده
  ) 251:1965( »سازد.اي که ارتباط راوي را با روایت یا همان داستان مشخص میمسئله دید است؛

دید اغلب در  هشود، زاویدید ارائه میهر تعاریفی که در مورد مفهوم زاویمعتقد است دنیز لینت ولت    
هاي مبتنی این تعاریف به درستی براي توصیف پدیده از شود. گاهیدو مفهوم کاملا متفاوت به کار گرفته می

-کلامی استفاده می هاي مشخص کردن مشکلات ناشی از پایو گاهی هم به غلط بر  روانی _ بر پایه ادراکی
-دادها از چشمکه رخ است همسان پنداشتن عامل روایت با عاملی و این احتمالا ناشی از )39:1390( شود.

» بیند؟چه کسی می«و » گوید؟چه کسی می«از همین رو ژنت با طرح دو سؤال . دنشوانداز او دیده می
بخش تا حد زیادي سامان کهد کرپیشنهاد » دیدزاویه«را به جاي  » focalizationسازيکانون«اصطلاح 

هر  ژنتاز نظر  دید شد.ههاي بعدي در ارتباط با زاویفتهدید و منشا بسیاري از یاههاي مرتبط با زاویبحث
نگرد گر است. کارگزاري که میشدگی، کانونیفاعل کانونی«(یا کانونی شدگی) فاعل و مفعولی دارد.  کانونی

شده است؛ کسی یا چیزي که شدگی، کانونیو مفعول کانونی شودروایی ثبت میهاي او در متنو نگریسته
اي کانون، کانون را به این دو عنصر پایه و با توجه )99:1387(ریمون کنان، »کند.اش میگر مشاهدهکانونی

  کند.گانه تقسیم میبه انواع سه
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   هاي کوتاه علويگانه در داستانهاي سهکانونبررسی  -3-1

دید هرا در برابر زاوی» کانون« اصطلاح آنحقایق با عامل گزارشگر  هکنندژنت با جداکردن عامل دریافت
گاهی در روایت شاهد  حقایق نیست. هلزوما بینند ،نقش گزارشگري داردزیرا کسی که در داستان  به کار برد

تواند آن سخنان را اي که راوي از فضا و اشخاص داستانی دارد، بالطبع نمیعباراتی هستیم که بنا برفاصله
گیري چه کسی سمت» دید و دریافت«سازي به طورعام این است که ابعاد کانون« بر این اساس .گفته باشد

ها و اطلاعات داده» معنایی ساختار«سازي کانون کند. به عبارتی دیگرهاي آن را تعیین میمتن و داده
  )100:1391پور،(قاسمی »مربوط به داستان است.

کانون را به سه نوع اساسی تقسیم  ،از یکدیگر ، با توجه به جدایی راوي و بیننده حقایق داستانیژنت   
دهد که او هاي کوتاه علوي نشان مینگاهی به داستان کانون بیرونی و کانون صفر. : کانون درونی، کرده است

  کنیم.ها را ذکر میهایی از آنهایش از هر سه نوع کانون بهره برده است که در ادامه نمونهدر پردازش داستان
    focalization interne کانون درونی -3-1-1

را  هاشخصیت هاندیش داند وگاهی نیز ذهن ومی داستانی شخصیت هآن راوي به اندازکانونی است که در
به ذهن  راوي سازي امکان نفوذاین نوع از کانوناز نظر ژنت، ) 138: 1392نت، (ژ» کندبراي ما بازگو می

هاي زیر نمونه سازد.ها را فراهم میو احساسات آن هافکر، ادراك آگاهی از طرز همچنین ها وشخصیت
مثل این که آب سردي روي من ریختند...خیال کردم از این « سازي است:اي این نوع از کانونمصداقی بر

ها ها دروغ، خنده آنها یکی هستند. گریه آنخانه بروم به آنجایی که پدرم منزل دارد، بالاخره همه زنمهمان
 )13:1387، علوي( »دادم. حیف نیست که آدم خودش را سبک کند.دروغ ....خوب بود که پکت را نمی

زدم که از افشاي یک مطلب من احساس کردم که این سرگذشت در او زیاد تاثیر کرده است. من حدس می«
کنم اگر فرضا هم بمیرد چه تاثیري در نظام من پهلوي خودم فکر می« )79همان:»(کندمهم خودداري می

ب هم بجاي خود عضو مفیدتري براي عالم دارد؟ این فکر در جاي خود منطقی و درست است اما شاید کوک
  )87همان:»(جامعه باشد.

شود در همه این موارد سخن از عواطف و احساسات و عوالم درونی گونه که ملاحظه میهمان   
راوي ارائه داده است از احساسات و افکار او در -گویندگان است. مخاطب از طریق توصیفاتی که گوینده

شود مخاطب از افکار و ذهنیات سازي باعث میگزینش این نوع از کانوشود. شرایط گوناگون آگاه می

ht
tp

s:
//w

w
w

.m
ag

ira
n.

co
m

/p
21

66
17

9
do

w
nl

oa
d 

da
te

: 4
/6

/2
02

6

https://www.magiran.com/p2166179


  علوي بزرگ کوتاه هايداستان بررسی با ژنت صفر کانون در بازنگري

| 125  

البته باید توجه داشت ارائه چنین کانونی  ها نداشت آگاهی یاید.ها که راهی براي دسترسی به آنشخصیت
هاي داستانی، از نوع داناي کل باشد و به عوالم درونی شخصیت گرکانونی -زمانی میسر است که گوینده

یعنی شاهد از عواطف درونی خود سخن به میان آورد  گرکانونی - دسترسی داشته باشد یا این که راوي
هاي ارائه شده از نوع دوم هستند و گوینده احساسات که نمونهراوي در داستان باشیم  -وجود شخصیت

  کند. خود را براي مخاطب بازگو می
  
   focalization externe کانون بیرونی-3-1-2
را حدس  هاهاي شخصیتتواند اندیشهداند. او نمیها میانونی است که در آن راوي کمتر از شخصیتک
سازي درونی راهی به اندیشه و ذهن سازي، برخلاف کانوناین نوع کانون )138: 1392(ژنت،  »بزند

 هاي زیر:نمونهمانند  کند.ها ندارد و تنها به توصیف ظواهر افراد و جزئیات ظاهري بسنده میشخصیت
-نمود. جلوي پنجره در حیاط سه تا مرغ به زمین نوك مینور میبی صورتش صاف و چشمهایش خمار و«

خوردند و کردند. یک مرغ و خروس لب حوض رفته آب میزدند. با پاهاي خود خاك باغچه را پخش می
 )21:1387علوي،»(کردند.میپس از فرودادن هر چکه آب سرهایشان را به طرف هم چرخانیده به هم نگاه 

کردم، دیدم یک ترجمه فرانسه شوپنهور را از در حین این که من به آب سبز رنگ حوض خیره نگاه می«
، سرش را پالتوي پشمین را روي دوش انداخته بود« )24(همان:» زیر بالش درآورد و کمی آن را ورق زد.

کوکب زبر کرسی « )27(همان:»فتاب نشسته بود.آدرهاي بلند آن پنهان کرده و روي صندلی راحت لاي یخه
دار سبزه رنگی کرد. صورت چروكخورد و دود میتوي اطاق من نشسته بود و پشت سر هم عرق می

هاي جارو نرمه توي صورتش آویزان شد. گیسهایش مثل چوباي هم توي صورتش  پیدا میداشت. ته آبله
  )84همان:»(بود.

-میچه به چشم  آن گر مانند دوربین فیلمبرداري عمل کرده است و هرشده کانونهاي ارائه در نمونه   
ارائه این نوع از  ها ارائه نداده است.و چیزي از ذهنیات و عواطف شخصیت آید را وصف و ارائه نموده است

از نوع داناي کل باشد ولی  گرکانون - ارتباط چندانی به نوع راوي ندارد. زیرا ممکن است راوي نیز کانون
بنا به اهداف خاص همچون برانگیختن کنجکاوي مخاطب، ترسیم فضاي خاص داستانی و... از بیان ذهنیات 

گر همچنین این امکان وجود دارد که راوي بیان  ها پرهیز کرده و به توصیف ظواهر بسنده کند.شخصیت
گر. در این ي کل باشد و شخصیت داستانی، کانونیهاي داستانی باشد یعنی راوي، داناهاي شخصیتدیده
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بیند را در اختیار کند و آن چه را که شخصیت داستانی میهاي خود را کتمان میحالت گوینده، دانسته
  دهد. البته امکان مخاطب قرار می

  گر بودن شخصیت نیز منتفی نیست.کانونی -راوي
  
  focalization zero  کانون صفر - 3- 1- 3 

ست که ا شود و اومعرفی می ، است کانونی که در آن راوي به عنوان کسی که عالم و آگاه بر همه چیز
هاي کلاسیک که از نگاه از نظر ژنت، روایت )138:1392(ژنت، ».محور و عنان داستان را در دست دارد

کند چیزي که نام آن القا میبرخلاف آنفر شدگی صکانون البتهند. دارچنین کانونی  ،شوندکل روایت میداناي
داستانی حقایق ، بهجانبهادراك همه همراه بامندي از نگاهی جامع بلکه بهره کردن نیستبه معنی ترك کانونی

را براي این نوع از کانونی شدگی » دید نامحدودنقطه«ست که نورمن فریدمن اصطلاح ا از همین رو .است
ها به تمام امور و احوال، حوادث، کنش  -گر هم هستالبته کانونی که -اي . زیرا چنین راويگزیده استبر

گیرد و حتی گر است که در مورد حوادث تصمیم میخلهااو نوعی مد« ها واقف است.هاي شخصیتو واکنش
کند و از شخصیتی می کند و آزادانه در داستان سیرها و رویکردها بیان میدیدگاهش را نسبت به شخصیت

 هاي زیر مصداق کانوننمونه )359: 1390پورآلاشتی و دیگران، (حسن ».کنددیگر نفوذ میبه شخصیت 
   صفر از نظر ژنت است:

خواهند نفسی تازه کنند. سوسکی جمعیت خسته گمان کرد که ساززن دیگر فرسوده شده است. می«   
خودش را مشغول کند ولی در  خواستزد. میخندید. بلند حرف میخندید. اما معلوم بود که دروغی میمی

اش را لرزید. پیانوزن با دستمال عرق پیشانیباطن وضعیت ساززن در او هم تاثیر کرده بود. صدایش می
زن چاق از پشت میز بیرون آمد. و گفت: آقا آقا این ساز خوب نه. « )49:1387(علوي،» کرد.پاك می

شنید. او در این دید. او که نمیتکرار کرد. اما او که نمیفارسی گفت که مردم بفهمند. بعد همین را به فرانسه 
-بلوچ خاموش شد. دل گیله« )50همان:»(لحظه این زندگی را از دست داده بود. او چشمهایش را بسته بود.

گوید، نامسلمان دروغ می» مثل تو راهزن بودم«اند. ها بویی بردهمرد هري ریخت پایین، مثل این که این
: امروز تر سخن گفتز او حرف دربیاورد. هیبت خاموشی امنیه بلوچ را متوحش کرد. آهستهخواهد امی

  )7:1385علوي،»(خش آمد.کردم... در تاریکی صداي خشصبح که تو کروج تفتیش می
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وقایع فضاي  زمانهمدان به گزارش هاي ذکر شده کانون از نوع صفر است که راوي همهنمونه در   
. پس کانون صفر، از نظر ژنت جمع میان کانون و عالم بیرونی داستان پرداخته است هادرونی شخصیت

  درونی و بیرونی است.
  
  بندي ژنتبازنگري در تقسیم -3-2
 هابندينبودن معیار واحد در این دسته ،آیدمی چشم بهژنت  هايبندياي که در تقسیمخستین نکتهن 

کنندگی در فاعلی که نقش کانون _ گرمیزان آگاهی کانونیگر با کانونینوع اختلاط با  ست. در این نظریها
. در دو نوع نخست مواجه هستیم _و ما از منظر او شاهد و ناظر حقایق و وقایع داستانی هستیم روایت دارد

یعنی در صورتی که گري است یعنی کانون درونی و بیرونی معیار تعیین نوع کانون، عمق کانونی ،کانون
-شدگی از نوع بیرونی است و در صورتی که کانونگر فقط امور ظاهري و بصري را کانونی کند، کانونکانون

در حالی که در نوع سوم یعنی شدگی از نوع درونی خواهد بود. گر به ذهن و عالم درون رسوخ کند، کانون
راوي، داناي کل  - گراگر کانون یعنی از نظر ژنت .که معیار واقع شده است گر استکانون صفر، خود کانونی

  شدگی از نوع صفر است. باشد، کانون
یک زیرا ن نوع کانون با مشکل مواجه شویم شود که در برخی از موارد در تعییاین ایراد سبب می    

تواند فقط به نقل حوادث بیرونی یا ظاهر اشخاص بسنده کند یا فقط از می داناي کلدان یا چیزراوي همه
گزارش دهد. در این صورت معیار تعیین نوع کانون چه خواهد بود؟ همچنین شخصیت  دیگراندرونی دنیاي 

یا فقط حوادث  تواند به شرح دنیاي درونی خود اکتفا نمایدراوي، می _درون داستانی یا همان شخصیت
شدگی کانوناساس معیار ژنت به تعیین نوع اگر بخواهیم بر. در این صورت هم عالم بیرون را شرح دهد

پس کانون از نوع  .داستانی استراوي از نوع دروندر این حالت دچار مشکل خواهیم شد زیرا  ،بپردازیم
شدگی از نوع بیرونی است. این مشکل پردازد پس کانوندرونی است ولی چون به شرح وقایع بیرونی می

در کانون درونی و در واقع  روایی است.ناشی از اختلاط عمق پرسپکتیو یا کانون روایی با نوع کارگزار 
دهد در حالی که در کانون گر ارائه میشدگی میزان اطلاعاتی است که کانونیبیرونی معیار تعیین نوع کانون

  د.کنگر است نه  اطلاعاتی که ارائه میصفر، معیار، میزان اطلاعات کانونی
 وشدگی مفعول کانون -هاشدهاست که ژنت کانون بندي وارد است اینایراد دیگري که به این تقسیم

محدود کرده یا خیالی را فقط به امور بصري  - ن و درك بر روي آن واقع شده استشدچیزي که عمل دیده
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این گزارش یا شامل اشیاء یا اموري است که  کند،یعنی راوي هنگامی که از داستان گزارشی ارائه می است.
 است یا این که گزارش )نون بیرونیکا(ها و.. صیف محیط، وصف ظاهر شخصیتآید مانند توبه چشم می

کانون ( هاي داستانیگذرد یعنی توصیف افکار شخصیتها میگیرد که در اذهان شخصیتمیحقایقی را در بر
بندي نخست جاي خوریم که نه در تقسیمگاهی به مطالبی برمی، حالی که در گزارش داستاندر  ).درونی

کند مثل بیان یمها است. مثلا گاهی راوي یک قانون کلی را بیان شدگیگیرد و نه جزو نوع دوم کانونیمی
المثل و... یا در بین کلام خود به اظهار فضل ، بیان یک ضربجوشد)(آب در صد درجه می علمیکلی قانون 

ت نوع کانون چه خواهد بود؟ این صورد. درکنپرداخته و اطلاعاتی را در مورد یک پدیده خاص ارائه می
، توجه اندانتخاب شدهبزرگ علوي کوتاه هاي از داستانکه هایی به مثال بهتر است طلبمبراي شفاف شدن 

  شود: 
  ) 25:1383، علوي»(دار را ببیندلهتواند ستاره دنباکس در زندگانیش فقط یک مرتبه میهر«   
این هم حرفی عنی بالاخره درد، درخفیف، یشدید به درد  زندگی مبارزه است و مبارزه یعنی تبدیل درد«

   )26(همان: »نیست.
هلندي است، و آن در قدیم  Paltrokفرانسه اقتباس شده و این همان لغت   Paletotپالتو از  هکلم«

کردند و این لباس ممکن است شبیه به توگاي رومی و یا هاي دیگر تنشان میلباسی بوده که روي لباس
 هاهل دین و جب هدراویش و متصوفین و لباد هها بوده باشد و با ردا و عباي مسلمین و خرقشیشتونیک ک

  )103: 1387(علوي، » اعیان و مقرّبین سلاطین و چادر معذّرات و خوانین در یک حکم است؛
فرانسه ژتتون در زبان مردم ژیتون  هدهند، که کلمدهند و به جاي آن مهر میبه ما در زندان پول نمی«

  ) 5: 1383(علوي، » شده است.
کرد که برود و خودش را بفروشد. یک دیو منحوس مندرس مهیب، پول، جامعه، محیط اورا مجبور می«

فروشند، بعضی در مقابل یک ها همه خود را میبراي یک عمر بفروشد براي این که بتواند زندگی کند. زن
  )16:1387(علوي،» ل جزئی براي ساعت و روز، بعضی دیگر براي یک عمر در مقابل تامین زندگیپو

-دار در طول زندگی مییک بار دیده شدن ستاره دنبالهاي کلی راوي به بیان قاعده هامثالاین در    
-ها ارائه میندگی زنپردازد، اطلاعاتی در مورد واژه پالتو و ژتون ارائه داده و نظر کلی خود را در مورد ز

، به افکار و عواطف شود و سخنان راوي بیان امور بصري نیستدر این موارد علنا چیزي دیده نمیدهد. 
گري ها از نوع درونی هستند نه بیرونی. هاي داستانی نیز راه پیدا نکرده است پس نه کانونخود یا شخصیت
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- آن هم نه در معناي کانون صفر ژنتی یعنی کانون همه از این رو باید این ها را مصداق کانون صفر دانست.
کند ترکیب کانون درونی و بیرونی است زیرا کانون صفري که ژنت معرفی می جانبه بلکه فقدان و نبود کانون.

  رود.اي جدا به شمار نمیو علنا نمونه
کانون  داشتنود از لحاظ شهایی که در هر روایتی دیده میطور کلی گزارشبه گفتاساس باید این بر     

جایی که محیط  شدگی است مثلایت یا داراي کانونیک رو بندي است:تقسیم اصلی قابل هبه دو دست
شود یا این که فاقد کانون است و آن زمانی ها، افکار و ذهنیات و ... گزارش میپیرامون، ظاهر شخصیت

هاي مختلف در اختیار مخاطب عاتی را در زمینهافتد که راوي گزارش داستان را قطع کرده و اطلااتفاق می
که این  قوانین کلی علمی، اطلاعات آموزشی و...بیان دهد. مانند درون داستانی یا برون داستانی قرار می

 نیز یادار هاي کانونشایان ذکر است که روایتکانونی نامید. کانون صفر یا بیبه زعم ما توان مورد را می
پرداخته هاي داستانی به ذهنیات و افکار شخصیتافتد که و آن زمانی اتفاق میاست کانون شدگی درونی 

  و...اشخاص  ،از اشیاء توصیف ظاهر امور اعم مانند استبیرونی از نوع کانون  یا این که وشود می
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  گیري نتیجه -4
دید در شود. زاویهروایت دیده می، چشمانی است که از منظر آن هر بخش »دیدگاه«یا  »دیدزاویه« 

گاه به سازند هیچهایی که دنیاي داستانی را میاي برخوردار است زیرا پدیدهساختار روایت از اهمیت ویژه
دید سبب شده است که پژوهشگران به بررسی و اهمیت  زاویه شوند.نمیبه ما نمایانده » در خود«صورت 

اما چون در این تعاریف زعم خود تعریفی از زاویه دید را ارائه دهند. هر یک بهو  بندي آن بپردازندتقسیم
، وجود داشت شودانداز او دیده میدادها از چشمهمسان پنداشتن عامل روایت با عاملی است که رخ مشکل

در برابر زاویه دید را » کانون«اصطلاح، »بیند؟چه کسی می«و » گوید؟چه کسی می«ژنت با طرح دو سؤال 
دید بروکز و وارن، رویکرد بینایی از چهار رویکرد سنتی رویکرد زاویهدر رویکرد خود  کهژنت به کار برد. 

کانون را به سه نوع اساسی تقسیم  ؛بهره برده است زه بلین و رویکرد معرفتی تودوروفپویلو، رویکرد حو
آید می بندي ژنت به چشماي که در تقسیم. نخستین نکتهکند: کانون درونی، کانون بیرونی و کانون صفرمی

گر با نوع اختلاط میزان آگاهی کانونیمشکل بندي است. در این نظریه ما با نبودن معیار واحد در این دسته
میزان اطلاعاتی است که  ،شدگی. در کانون درونی و بیرونی معیار تعیین نوع کانونمواجه هستیم گرکانونی
گر است نه  اطلاعاتی که دهد در حالی که در کانون صفر، معیار، میزان اطلاعات کانونیگر ارائه میکانونی

را فقط به امور بصري یا ن است که ژنت حقایق گزارش شده ای بندياین تقسیم دیگردهد. ایراد ارائه می
دهد این گزارش یا شامل اشیاء خیالی محدود کرده است. یعنی راوي هنگامی که از داستان گزارشی ارائه می

ها و.. که در تقسیمات ژنت آید مانند توصیف محیط، وصف ظاهر شخصیتیا اموري است که به چشم می
گذرد که ها میگیرد که در اذهان شخصیتمصداق کانون بیرونی است یا این که گزارش حقایقی را در بر می

خوریم که نه در ها گاهی به مطالبی برمیداستان همان کانون درونی ژنت است. در حالی که در گزارش
ها است. مثلا گاهی راوي یک قانون کلی شدگیگیرد و نه جزو نوع دوم کانونیبندي نخست جاي میتقسیم

المثل و... یا در بین کلام خود به اظهار فضل پرداخته و کند مثل بیان قانون علمی، بیان یک ضربرا بیان می
  نوع کانون چه خواهد بود؟این صورت  دهد. درورد یک پدیده خاص ارائه میاطلاعاتی را در م

هایی که در هر روایتی طور کلی گزارشبه  کنیم که:بندي ژنت را این گونه اصلاح میاز این رو تقسیم
- انونبندي است. یک روایت یا داراي کشود از لحاظ دارابودن کانون به دو دسته اصلی قابل تقسیمدیده می

شود؛ یا این ها و ... گزارش میها، افکار و اندیشهشدگی است مثلا جایی که محیط پیرامون، ظاهر شخصیت
گزارش داستان را قطع کرده و اطلاعاتی را در  ،افتد که راويکه فاقد کانون است و آن زمانی اتفاق می
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-ی علمی، اطلاعات آموزشی و... روایتدهد. مانند قوانین کلهاي مختلف در اختیار مخاطب قرار میزمینه
هاي داستانی شخصیت به ذهنیات و افکار یعنیشان درونی باشد ممکن است کانون شدگیهم دار هاي کانون

د و یا این که کانون از نوع بیرونی باشد مانند توصیف ظاهر امور اعم از اشیاء و اشخاص و... پرداخته باشن
ندارد. هم راوي داناي کل و  راويباید توجه داشت که وجود یا عدم کانون در یک روایت ارتباطی به نوع 

و ذهنیات خود یا دیگر  توانند امور بیرونی را کانونی کنند یا به گزارش افکارهم راوي درون داستانی می
گري بر کانونی آموزشی و... نیز از عهده هر نوع ها اکتفا کنند. همچنین بیان قوانین علمی، اطلاعاتشخصیت

  گر ندارد. کانونی ابدا ارتباطی به نوع راوي و کانونیآید، بنابراین بیمی
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